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فرهنگ افغانستان
بخش دوم

 تتبع ونگارش: ص.وفا

 فرهنگ افغانستان در عصرويدی و اوستا:

اوستا کتابی است که حدود يکهزار سال پيش توسط زرتشت بلخی به ميان آمد،زبان اوستا که در 
افغانستان ديروز پديد آمد به استنثنای همين کتاب ديگر آثاری از اين زبان درجهان نمانده است، 

سروده های معروف زرتشت به زبان ويدی که دارای شعر منظوم هم بود،سينه به سينه وبه 
شکل شفاهی انتقال ميافت.

زبان های ويدی و اوستايی که از نخستين زبان های منطقه و نياکان ما بود، در حقيقت مادر زبان 
های کنونی پشتو،پارسی- دری ، اوزبيکی وساير زبان های اين وطن پذيرفته شده است.

اوستا در قرن ششم قبل از ميلاد به زبان آريايی يا آريانی تدوين شد، بعد در اثر حادثه ها وهجوم 
بيگانه گان از بين رفت وبعد چندين قرن در عهد دولت پارت ( قرن اول ميلادی )، زمانی که انجيل 

جمع آوری ميشد، تدوين گرديد، در قرن سوم ميلادی دولت ساسانی مجدداً دست به اين کار زد 
واوستای پراگنده را به زبان پهلوی نوشت.

در طول چند هزار سال ممکن نبود که اين اثر به شکل اولی آن باقی بماند،امروز قسمت کوچک از 
اوستا باقی مانده که يک نسخه خطی آن به رسم الخط " دين دبيره" در کوپنهاگن کشور دنمارک 

حفظ ميشود و تأريخ کتابت آن متعلق به قرن چهارده ميلادی ميباشد.

عالی ترين اوامر اوستا که تاکنون از ارزش آن کاسته نشده همانا؛ (پندار نيک، گفتار نيک وکردار 
نيک )است که رعايت آن هنوزهم ميتواند رهکشاه باشد.

از انجايی که آئين زرتشتی صرف يک دين معنوی نبود، بل يک روش اقتصادی هم بود، زنده گی 
مالداری ونيمه زراعتی را مورد توجه قرار داده بود.

اوستا که در برگيرنده سرود های ريگويدا بود، افغانستان قديم ( آريانا - خراسان) را با ولايت 
های شانزده گانه دور وپيش کوههای هندوکش از قبيل؛ بلخ ( بخدی - باختر)، بدخشان ( راغا)، 

مرو، هرات ( هريوا)، هلمند( هراويتی)، ارغنداب ( هيتومنت)، حوزه سند ( هيته هندو) و 
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سغديان ( ماورالنهر- فرا رود) وغيره ميباشد که مدنيت همين شهر ها بستر تاريخ ، فرهنگ ملی 
وهويت ملی  ما را احتوا داشته و مهمترين مأخذ تاريخ قديم افغانستان بشمار ميرود .

اوستا به گذشته دوری نظر دارد که هنوز مردم افغانستان سکه وپول نداشتند، معامله وداد وستد 
جنس به جنس بود، اسب، گاو، اشتر، گوسپند وغيره صورت ميگرفت، جامعه آنروز نمک را 
نميشناخت وخط وکتابت نداشت، اما شهر ها، قريه ها، زراعت، آبياری، مالداری، باغداری 

وپيشه وری وجود داشت.آلات فلزی استعمال ميشد، بافنده گی واسلحه سازی رواج بود، رقص 
،موسيقی  و ورزش که جزء مهم فرهنگ يک کشور است معمول بود، طبيب وجود داشت.

در ترکيب اجتماعی آنزمان طبقه بزرگر ( دهقان)، زميندار، پيشه ور، شناخته شده بود، درکنار آن 
اقشار روحانی، نظامی سياست را بدست داشتند.

ازهمان زمان طبقات زحمتکش مورد ستم اربانان وقشر روحانی و اداره چيان قرار داشتند.

اوستا از جمشيد، کشتاسب وپيشداديان ، کيانی واسپه  واز يک سلسله پادشاهان بلخ وباختر 
افغانستان هم نام ميبرد، اوستا از فلز آن عصر هم نامبرده است. پس ميتوان گفت: جامعه آنروز 

افغانستان در حجر جديد ومرحله فلزات قرار داشت واين همان عهد برونز ( برنج) است.

در هرحال اين تمدن بسيط با استقلال نسبی است که از اجتماع آنروز افغانستان نشأت کرده و در 
هيچ تمدن ديگری هنوز رنگ نگرفته بود.گرچه کدام خدمت مهمی به تمدن  وفرهنگ جهانی 

انجام نداده با آنهم پايه های فرهنگ خود را چنين بنيان گذاشت.

***

بخش سوم

فرهنگ افغانستان در دور هخامنشی ها 

دور هخامنشی چه گونه بود؟

هخامنش در 705 سال پيش از ميلاد نام کسی است که دودمان هخامنشی ها خود را به او 
منسوب ميدانند. هخامنشی ها در اصل شاخه يی از آريايی هاست که به تأسيس حکومت نيرومند 
در آسيا موفق شدند وتا دور دستها نفوذ داشتند، اين حکومت  از 445 تا 333 ق.م   قلمرو کنونی 

افغانستان را نيز اداره مينمود. قلمرو هخامنشيان از دره سند درهند تا رود نيل درمصر وناحيه 
بنغازی درلبيا واز رود دانيوب در اروپا تا آسيای مرکزی را در بر ميگرفت.

ظهور اين سلسله در حالی بود که دولت باختری افغانستان مورد هجوم سوارکاران چادرنشين 
آسيای مرکزی قرار داشت و به شهزاده نشينهای متعددی منقسم شده بود، از نظر سياسی کشور 

ضعيف شده ميرفت، در چنين وضعيت " کوروش" هفتمين پادشاه سلسله هخامنشی در قرن 
ششم پيش از ميلاد دولت ماد ها را ازبين بُرد ودولت ليدی را مستقر ساخت.همچنان کوروش با 

افغانستان آنوقت که دولت مرکزی نداشت جنگ وآنرا تسخير کرد، مردمان سلحشور آنزمان 
شش سال در برابر سپاه کوروش جنگيدند، محاذ های باختر، هزاره جات، سيستان، کندهارا و 



کاپيسا شاهد جنگهای سختی بود، در يکی اين جنگها در سال 529 پيش ازميلاد در شمال باختر در 
منطقه ماساکتها کوروش هم کشته شد.

کامبوزيا پسر کوروش در سال 525 مصر را از آخرين فرعون سلسله 26 فراغنه گرفت، داريوش 
نخست ايران  تسخير کرد، بعد متوجه افغانستان شد وتا سند پيش رفت. داريوش سوم در 338 

ازدفاع عاجزماند وبه افغانستان رو آورد ولی با قيام مردم مواجه شد. داريوش از طرف سکندر 
مقدونی کشته شد وبه اين ترتيب دولت هخامنشی از پا افتاد و اشغالگر ديگری جای آنرا گرفت.

اما وضعيت فرهنگ شامل دستاورد های مادی ومعنوی درچه  سطحی بود؟

 -در نصف اول هزار سال پيش ازميلاد زراعت وآبياری با صنايع دستی وپيشه وری افغانستان در 
حال رونق  وتکامل بود،باختريان که راه های هندوستان وآسيای وسطی از آن ميگذشت، موقعيت 

جيوپولتيک مناسب داشتند.

 -از قرن ششم  تا قرن چهارم پيش ازميلاد ، افغانستان گرچه از نظر سياست ضعيف بود، اما از 
اينکه ديانت زردشتی را به ايران آنوقت منتقل ساخته بود، ازنگاه فرهنگی دست بالاتر داشت.

 -رسم الخط ( خروشتی) را که مبداء الفبای آن آرامی بود پذيرفت واين خود عامل آنکشاف آن 
دوره گرديد. زيرا خط پهلوی نيز ازهمين خط بهره گرفت. رسم الخط خروشتی  تا قرن پنجم 

ميلادی  در سرزمين افغانستان  کنونی عمر کرد.اين خط در دفتر وديوان وهم روی کتيبه های 
سنگی، روی فلزات ومسکوکات ، روی ظروف سفالين وپوست وغيره بکار ميرفت. آثار وشواهد 

اين خط درافغانستان در موزيم ملی و آرشيف ملی وجود داشت.

کتيبه های مکشوفه ( خوات وردک)،( بيماران درونته) و ( هده جلال آباد) و بگرام . اين کتيبه ها 
بخصوص کتيبه وردک نشان ميدهد که درجامعه آنروز افغانستان اشخاص متدين، عبادتگاهها 

ميساختند و اوقاف خيريه بجا ميگذاشتند .

البته در افغانستان آنروز نشانهء خط ميخی اعم ازمادی ها وهخامنشی ها  تا 50 سال قبل آشکار 
نبود ،اما کتيبه های فراوان مکشوفه وجود دارد  که ممکن تا هنوز خط آن شناخته نه شده باشد.

درکنار اينها قبل از اسلام زبان پراکريت گندهاری در ولايت جنوبی هندوکش به رسم الخط های 
سانسگريت وبرهمی نير نوشته ميشد.

 -دولت هخامنشی گرچه به علوم جهانی خدمت مهمی نکرده ولی درهنر معماری، حجاری ،طرز 
آبياری  ودر نظم وادره کشور تبارز داشت.اين دولت رسم آلخط آرامی را در افغانستان آورد، تاريخ 

ثبت شده اين سرزمين ازهمانجا آغاز يافت. اين دولت تقيسمات سياسی و ملکی  را به ميان آورد، 
هرولايت بزرگ ازخود ساترابی ( والی) داشت که با يک نفر سردار نظامی ويک نفر دبير امور 

ولايت اداره ميشد.

رويهمرفته فرهنگ آن  دوره به تناسب گذشته انکشاف داشت.

مسکوکات مکشوفه ازچمن حضوری کابل در سال 1932 سکه های متعلق به دوره هخامنشی ها 
را درافغانستان نشان ميدهد. همچنان معبد مکشوفه سرخ کوتل آرت ازبين رفتهء باختريان را 

ارايه نمود که اين هنر باختر،هنر هخامنشی وهلنستيک وکوشانی را يکجا نموده است .
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